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است. در این دین تمام موضوعات مورد  و همه شمول دین مقدس اسلام یک دین کامل

آن که قربا توجه به ایننیاز بشر از مجرای وحی جلی و خفی برای شان بیان گردیده است. 

ها است؛ بنا برین  افزون بر سایر کریم مصدر اساسی این دین و برنامه جامع زندگی انسان

و  . آداب معاشرتآداب معاشرت استآن در  مورد بحث  یکی از موضوعات محوریمطالب 

فلسفه بعثت خود را به تکمیل  صلى الله عليه وسلمپیامبر ،به اندازه مهم است که چگونه زیستن با دیگران

کردن ارزش های معاشرتی در زندگی خلاصه نموده است. هدف این تحقیق تبیین 

روش تحقیق از نظر هدف حجرات است. السوره  یازدهمرهنمودهای معاشرت در پرتو آیه 

 .باشدمی ایکتابخانه اطلاعات گردآوریو از نظر شیوه  توصیفیهیت ، از نظر مابردیکار

دهد که رذایل معاشرتی؛ چون: تمسخر، عیب جویی و نام بردن به نتیجه تحقیق نشان می

سبب ایجاد   شدهلقب های زشت، از نظر دین مقدس اسلام از جمله اعمال نا روا محسوب 

 ردد.گعداوت در بین مسلمانان میو  ، تفرقهنفرت

 نبز ،آداب، تمسخر، لمز، معاشرت : کلمات کلیدي
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 Abstract 

 

 

Slam is a complete and comprehensive religion that provides guidance for all 

aspects of human life. Through divine revelation, it has addressed every issue 

essential to human well-being. As the primary source of Islamic teachings and a 

comprehensive guide to human life, the Holy Qur’an presents principles and 

guidelines for various dimensions of individual and social life. Among its major 

themes is social etiquette, which plays a fundamental role in fostering healthy 

interpersonal relationships. The significance of proper social conduct is also 

reflected in the Prophet Muhammad’s (PBUH) statement that the purpose of his 

mission was to perfect noble moral character. This study aims to examine the 

guidelines for social etiquette in the light of Verse 11 of Surat ul-Hujurat. In 

terms of purpose, the study is applied research and in terms of methodology, it 

is descriptive. The data for this study were collected through library-based 

sources. The findings revealed that negative social behaviors, including ridicule, 

fault-finding (lamz), and calling others by offensive nicknames (nabz), are 

regarded in Islam as reprehensible acts that undermine social cohesion and give 

rise to hatred, division, and hostility among Muslims. 

 

Keywords: Social etiquette; ridicule; Lamz (fault-finding); Nabz (offensive 

nicknaming); Surat ul-Hujurat; Qur’anic teachings 
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 مقدمه

 .و علی آله و اصحابه و من والَه اللهرسولعلی  والسلَمو الصلوة  الحمدالله 

بشریت را به گونه  ازیموردنبوده تمام موضوعات  شمولهمهدین مقدس اسلام یک دین جامع و 

داشتن روابط با دیگران قواعد  گیکامل و واضح بیان کرده است. اسلام در مورد معاشرت و چگون

خوب با دیگران در قرآن کریم، سنت نبوی و اقوال و  روابط برداشتنتأکید خاص خود را دارد ، 

خطاب به  جل جلالهالله  یافته است. در قرآن کریم بازتابگسترده  طوربهنظریات دانشمندان مسلمان 

سترگ  خوی دارای تو :ترجمه[ 4قلم:ال] سجىعَظِيمٍ  خُلقٍُ  لعََلى وَإِنكَََ سمح: دیفرمایم صلى الله عليه وسلمپیامبر 

در احادیث نبوی نیز بهترین مسلمان کسی  .هستی (حمیده افعال و پسندیده صفات)

مِنْ خِیاَرکُِمْ إِنَّ »: دیفرمایم صلى الله عليه وسلماست که دارای معاشرت بهتر با دیگران است. پیامبر  شدهیمعرف

بهترین شما کسی است که  یدرستبه( ترجمه: 774ص ،4: ج7422)بخاری،  «أَحْسَنَکمُْ أَخْلاقَاً

چیزی که در ترازوی اعمال نیک  نیترنیسنگاز نظر احادیث نبوی  دارای اخلاق بهتر باشد.

باشد. رعایت کردن آداب شود معاشرت نیکو میشخص مسلمان در روز قیامت گذاشته می

معاشرت چه در زندگی خانوادگی یا اجتماعی سبب ایجاد محبت و همدلی در بین افراد جامعه 

طرف کسی گردد. از دید متون اسلامی هر کس دارای ارزش شخصیتی بوده، نباید کسی از می

، توهین و تمسخر قرار گیرد. تحقیر کردن دیگران به هر عنوانی که ییجوبیعدیگر مورد 

اهمیت آداب  وجود با .گرددیمصورت گیرد موجب ایجاد نفرت و کدورت در بین افراد جامعه 

ویژه آیه یازدهم سوره مستقل پیرامون این موضوع، به تحقیقات کمبودو  معاشرت در اسلام

هدف این تحقیق، ؛ پردازدحجرات، این تحقیق به بررسی آداب معاشرت در پرتو این آیه میال

های اخلاقی در زمینه آداب حجرات چه پیامالپاسخ به این پرسش است که آیه یازدهم سوره 

از اینکه یکی از مباحث مهم در قرآن موضوع آداب معاشرت بوده اکثر  ؟دهدمعاشرت ارائه می

معاشرتی و اخلاقی است؛ لذا نیاز است که با محوریت آیات قرآن  یهاامیپب حاوی آیات این کتا

 .کریم در بعد اخلاق تحقیقات بیشتر صورت گیرد

 پیشینه تحقیق

تجلی اخلاق اسلامی در سوره »ای با عنوان در این زمینه، مطالعه شدهانجام تحقیقاتیکی از 

های اخلاقی این سوره که به بررسی آموزه طیف انصاری استبه قلم محمد عبدال «حجراتال
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، صلى الله عليه وسلمو رسول جل جلالهنویسنده این اثر به بیان رعایت آداب در برابر الله .است شدهدادهاختصاص 

همچنان  و تجسس، پرداخته است؛ یبدگمانوحدت و اخوت اسلامی، پرهیز از شایعه پراگنی، 

تفاسیر اهل سنت؛ مانند: تفسیر مفاتیح الغیب، قرطبی، طبری و ابن کثیر در تفسیر آیات یازده 

آداب معاشرت؛ چون: تعریف و پیامدهای  موضوع پیرامون  یو دوازده این سوره توضیحات زیاد

 "نتحت عنوا یامقالهو غیبت ارایه کردند. در این مورد  یبدگمان، تجسس، ییجوبیعتمسخر، 

توسط احسان حیدریان تحریر شده است؛ " اجتماعی در سوره حجرات -گفتمان تعاملات اخلاقی

 یهاراهتقویت تعامل اخلاقی؛ چون: رعایت ادب و احترام متقابل و نیز از  یهاراهدر این مقاله از 

تحت و نزاع بحث شده است. تحقیقی دیگری نیز  سوءظنضعف تعامل اخلاقی؛ چون استهزا، 

است. در این تحقیق نویسنده  شدهانجامتوسط زهره ربانی  «نکات اخلاقی سوره حجرات»عنوان 

نسبت   آمرانه( پرداخته است.) یجابیانهی( و ) یسلباخلاقی، اعم از  یهایرهنمودبه بیان 

، یا  اندشدهارایه  زبان عربی به و پراکنده صورتبه در این زمینه یا شدهانجاماینکه تحقیقات 

نظر به جامعیت محتوی، هر آیه این  کهیدرحال، اندشدهانجاممذکور  تمام سورهاینکه در محور 

مستقل پیرامون آیه یازدهم این  طوربه؛ لذا این تحقیق دینمایمسوره ایجاب تحقیق مستقل را 

 است. شدهانجامسوره 

 روش تحقیق

باشد. شیوه گردآوری می توصیفیبوده و از نظر ماهیت،  کاربردیهدف،  نظر ازاین تحقیق 

، از منابع معتبر اسلامی شامل  در تهیه این تحقیق است. ایکتابخانهتحقیق  اطلاعات در این

 تحقیقیهای اخلاق اسلامی، آثار علمی مرتبط و مقالات کتابدیث نبوی، احاتفاسیر قرآن کریم، 

ای گونهاست؛ به شدهانجام تحلیل محتوای کیفیها بر پایه روش تحلیل داده .است شدهاستفاده

استخراج،  حجراتالآیه یازدهم سوره از های اخلاقی مرتبط با آداب معاشرت که مفاهیم و پیام

اند. دامنه این تحقیق به بررسی همین آیه محدود بوده و معیار بندی و تبیین گردیدهطبقه

بوده  موردنظرار علمی، ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق و تفسیر اخلاقی آیه اعتب، انتخاب منابع

 .است

یت این ها است. رعابیانگر یک سلسله آداب در زندگی انسان الحجرات سوره مآیه یازده

البینی مسلمانان گردیده از نفرت، کینه و عداوت در بین مسلمانان آداب سبب تقویه روابط ذات
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ذِينَ ﴿ فرماید:میاین سوره چنین  مدر آیه یازدهجل جلالهالله  کنند.جلوگیری می
ََ هَا ال يَُ

َ
 لاَ مَنُواآياَ أ

نْ  عَسَى قَوْمٍ  مِنْ  قَوْم   يسَْخَرْ 
َ
نْ  عَسَى نسَِاءٍ  مِنْ  نسَِاء   وَلاَ مِنهُْمْ  خَيرًْا يكَُونوُا أ

َ
 مِنهُْنََ  خَيرًْا يكَُنََ  أ

نْفُسَكُمْ  تلَمِْزُوا وَلاَ
َ
لقَْابِ  تَنَابزَُوا وَلاَ أ

َ
ولئَكَِ بَ  الفُْسُوقُ  الاِسْمُ  بئِسَْ  باِلأْ

ُ
عْدَ الإِْيمَانِ وَمَنْ لمَْ يَتُبْ فأَ

المُِونَ  ! نباید گروهی از مردان دیاآوردهای کسانی که ایمان : ترجمه .[88]الحجرات: ﴾هُمُ الظََ

و نباید زنانی زنان دیگری را  شما گروه دیگری را استهزاء کنند، شاید آنان بهتر از اینان باشند

و همدیگر را طعنه نزنید و مورد  باشند ترخوبآنان از اینان  بساچهزیرا  ؛ استهزاء کنند

چه بد  (برای مسلمان)و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید.  قرار ندهید یجوئبیع

 یجوئبیعو طعنه زدن و  بر تمسخر دال) آلودگناهاست، بعد از ایمان آوردن، سخنان ناگوار و 

( دست نی که )از چنین اعمالی و اقوالیگفتن و بر زبان راندن! کسا (و به القاب بد خواندن کردن

و ملقب گرداندن  هایریگخردهو با  و با سخنان نیشدار)برندارند و توبه نکنند، ایشان ستمگرند 

 .(کنندیم، به دیگران ظلم زیآمنیتوهمردم به القاب زشت و 

است: اول مسخره و استهزای  آمدهعملبهدر این آیه از انجام دادن سه چیز ممانعت 

مسلمان، دوم طعنه زدن اشخاص، سوم یاد کردن کسی به لقبی که متضمن توهینی باشد و یا 

از آن خوشش نیاید. شکی نیست که انجام دادن این سه رذیله اخلاقی سبب ایجاد نفرت، تفرقه 

 گردد.ر بین مسلمانان میو عداوت د

  سبب نزول آیه

هر قسمت این  که این آیه مبارکه را به سه بخش تقسیم کرده، در تفسیر خود  اللهرحمهخازن 

ذکر  نیز برای هر بخش سبب  نزول خاص  اللهرحمهکند. خازن آیه به محتوی خاصی دلالت می

ذِينَ ﴿ کرده است. قسمت اول:
ََ هَا ال يَُ

َ
نْ  عَسَى قَوْمٍ  مِنْ  قَوْم   يسَْخَرْ  لاَ مَنُواآياَأ

َ
 ﴾ وا خَيرًْا مِنهُْمْ يكَُونُ  أ

نهی کرده  گریکدیمسلمانان را از تمسخر و بازی کردن با آب روی  جل جلالهدر این بخش آیه الله 

فقََالَ »در رابطه به سبب نزول این قسمت آیت چنین حکایت کرده است:  اللهرحمهاست. خازن 

اسٍ كَانَ فِي أذُنُِهِ وَقرٌْ، فَإِذاَ سَبقَُوهُ إلِىَ مَجْلسِِ ال نَّبِيِّ صَلَّى ابنُْ عَبَّاسٍ: نزَلَتَْ فِي ثاَبِتِ بنِْ قيَسِْ بنِْ شَمَّ

لُ، فَأقَبْلََ ذاَتَ يوَْمٍ وَقدَْ فَاتتَهُْ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أوَْسَعُوا لهَُ إذِاَ أتَىَ حَتَّى يجَْلسَِ إلِىَ جَنبِْهِ ليَِسْمَعَ مَا يقَُو 

ا انصَْرفََ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ  هُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ أخََذَ مِنْ صَلََةِ الفَْجْرِ رَكْعَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، فَلمََّ
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عُ أحََدٌ لِْحََدٍ حَتَّى أصَْحَابهُُ مجالسهم منه، فَرَبضََ كلُُّ رجَُلٍ مِنْهُمْ بِ  وافِيهِ فلَََ يكََادُ يوَُسِّ مَجْلسِِهِ، وَعَضُّ

لََةِ تخََطَّى رقِاَبَ النَّا ا انصَْرفََ ثاَبِتٌ مِنَ الصَّ سِ وَيقَُولُ: يظَلََّ الرَّجُلُ لََ يجَِدُ مَجْلِسًا فَيَظلَُّ قاَئِمًا، فَلمََّ

حُوا، ففََسَحُوا لهَُ حَ  حُوا تفََسَّ تَّى انتْهََى إلِىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ وَبيَنْهَُ وَبيَنْهَُ رجَُلٌ فقََالَ لهَُ: تفََسَّ

حْ. فقََالَ لهَُ الرَّجُلُ: قدَْ وَجَدْتَ مَجْلِسًا فَاجْلِسْ! فجََلسََ ثاَبِتٌ مِنْ خَلفِْهِ مُغْضَبًا، ثمَُّ قاَلَ:  مَنْ تفََسَّ

ا لهَُ فِي الجَْاهِلِيَّةِ، فَاسْتحَْيَا الرَّجُلُ، هَذَا؟ قاَلوُا فُ  « فَنَزلَتَْ لََنٌ، فقََالَ ثاَبِتٌ: ابنُْ فُلََنةٍَ! يعَُيِّرهُُ بِهَا، يعَْنِي أمًُّ

 ثابت بن قیس بن شماّسی ابن عباس گفت: این آیه دربارهترجمه:  .(818ص ،0ج ،8081)خازن، 

 دیگران رسید،می صلى الله عليه وسلم. وقتی او پیش از ورود به مجلس پیامبر بودسنگینی( وقَْر )نازل شد که در گوشش 

 نماز صبحروزی ثابت بعد از  .بشنود را صلى الله عليه وسلمپیامبر سخنان و بنشیند بتواند تا کردندمی باز جا او برای

نماز را تمام کرد و به  صلى الله عليه وسلموقتی پیامبر   .بود دادهدست از صلى الله عليه وسلمنماز را با پیامبر  رکعتکی کهیدرحالآمد 

، هرکس هخود را اشغال کردو محل نشست  دندیخود خز یجابه ک، اصحاب هر یبرگشتد جلسه خو

آمد جای برای کرد؛ و اگر کسی میجای خود را طوری محکم گرفتند که کسی برای کسی جای باز نمی

جمعیت عبور کرد و  بالای، از برگشت ثابت که از نماز  شد.کرد و سر پا استاده مینشستن پیدا نمی

کسی نشسته بود و  صلى الله عليه وسلمپیامبر و او بین اما رسید، صلى الله عليه وسلمبدهید! تا اینکه به پیامبر  جای بدهید، جایگفت: 

 در عصبانی و ناراحتثابت  «!، پس بنشینیاداکردهیپبده! مردی گفت: تو جای خود را  جای»گفت: 

و او را با یادآوری !« زن فرزند فلانی»ثابت گفت:  .فلانی است گفتند:  این کیست؟ پشت نشست و پرسید:

 اول و در همین حال خجالت کشیدزنش کرد، مرد از گفتار ثابت سر   تحقیر و مادرش در دوران جاهلیت

 .آیه نازل شد قسمت 

نْ يكَُنََ خَيرًْا مِنهُْنََ ﴿قسمت دوم آیه: 
َ
در رابطه  اللهرحمهخازن  ﴾وَلاَ نسَِاء  مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أ

بلَغََ صَفِيَّةَ أنََّ حَفْصَةَ قاَلتَْ:  :عَنْ أنَسٍَ رضي الله عنه»به سبب نزول این آیه چنین فرموده است: 

، فَبكََتْ، فدََخَلَ عَليَْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تبَكِْي، فقََالَ: مَا يبُْ   كِيكِ؟ قاَلتَْ:بِنْتُ يهَُودِيٍّ

كِ »فقََالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: .قاَلتَْ ليِ حَفْصَةُ: إنِِّي بِنْتُ يهَُودِيٍّ  ، وَإنَِّ عَمَّ إنَِّكِ لََبنَْةُ نبَِيٍّ

، ففَِيمَ تفَْتخَِرُ عَليَْكِ؟ ثمَُّ قاَلَ:  ، وَإنَِّكِ لتَحَْتَ نبَِيٍّ ترجمه:  (818ص همان،«)اتَّقِي اللَّهَ ياَ حَفْصَةُ »لنََبِيٌّ

 گریه او دید وقتی صلى الله عليه وسلمپیامبر   گریه کرد. گفته است دختر یهودی وی را حفصهوقتی صفیه شنید که 

 صلى الله عليه وسلمپیامبر  .صفیه گفت: حفصه به من گفت: تو دختر یهودی هستیکنی؟ می گریه چرا: پرسید کند،می

 چرا پس ؛پیامبری قرار داری نکاحتحت  تو و است بوده پیامبر یتوعم ،هستی پیامبری دختر تو: فرمود

 !ای حفصه از خدا بترسگفت:  حفصه سیس به؟ کندمی مباهات او تو بر
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وَلََ تلَمِْزُوا أنَفُْسَكُمْ وَلََ تنََابزَُوا بِالْْلَقَْابِ بِئْسَ الَِسْمُ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لمَْ ﴿قسمت سوم آیه: 

القاب ناپسند و یکدیگر را با  نکنید ییجوبیعاز یکدیگر ترجمه:  الظَّالمُِونَ﴾يتَبُْ فأَوُلئَِكَ هُمُ 

ها ، همانتوبه نکنندو کسانی که  !بعد از ایمانها چه زشت است این نام . خطاب نکنید

 .اندظالم

اكِ ـ»: در سبب نزول قسمت سوم آیه گفته است اللهرحمهخازن  حَّ وَهُوَ  عَنْ أبَِي جُبَيْرةََ بنِْ الضَّ

اكِ الْْنَصَْارِيِّ ـ قاَلَ  حَّ قدَِمَ عَليَْناَ رسَُولُ اللَّهِ  :نزَلَتَْ هَذِهِ الْْيةَُ فِي بنَِي سَلِمَةَ  فِيناَ :أخَُو ثاَبِتِ بنِْ الضَّ

سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ صَلَّى اللَّهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، وَليَسَْ مِنَّا رجَُلٌ إلََِّ وَلهَُ اسْمَانِ أوَْ ثَ لََثةٌَ، فجََعَلَ رَ 

وَلَ  هُ هَذِهِ الْْيةََ وَسَلَّمَ يقَُولُ: ياَ فُلََنُ، فَيقَُولوُنَ: مَهْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ، إنَِّهُ يغَْضَبُ مِنْ هَذَا الَِسْمِ، فَأنَزْلََ اللَّ 

، بن ضحاک جبیرةبی از اترجمه:  .(818ص ،همان)«نِ تنَابزَُوا بِالْْلَقْابِ بِئسَْ الَِسْمُ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْإِيما

پیامبر  :نازل شد بنی سلمهی این آیه درباره :است که گفت شدهتیروا یانصاربن ضحاک ثابت برادر 

با  او را خواستمی صلى الله عليه وسلمپیامبر  .شتدو یا سه اسم دا اینکه جز نبود ما از مردی هیچ و آمد ما نزد صلى الله عليه وسلمخدا 

پس د. شوگفتند: ای رسول خدا! او از این اسم ناراحت مییکی از این اسامی خطاب کند، ولی مردم می

 .آیه را نازل فرمود بخش این جل جلالهخداوند

 محتوی این آیه

 تمسخر کردن دیگران؛ مسلمانان را از سه رذیله اخلاقی نهی کرده است.جل جلالهدر این آیه الله 

از این رذایل  مبد یاد کردن؛ در ذیل هر کدا یهالقبدیگران را به  کردن از دیگران؛ ییجوبیع

مسلمانان را از سه رذیله اخلاقی جل جلالهدر این آیه الله . شودیمکوتاه به بحث گرفته  طوربهاخلاقی 

بد  یهالقبدیگران را به  کردن از دیگران؛ ییجوبیع تمسخر کردن دیگران؛ نهی کرده است.

 .شودیمکوتاه به بحث گرفته  طوربهاز این رذایل اخلاقی  میاد کردن؛ در ذیل هر کدا

 الف:  تمسخر

در ذیل به تعریف تمسخر، تمسخر از دیدگاه آیات و احادیث و بیان حکم تمسخر پرداخته 

 شود.می

 تعریف تمسخر

، 7ج  ،7364، عمیداست )تمسخر در لغت مصدر است به معنی؛ مسخره کردن و ریشخند زدن  

الله متعال از تمسخر کردن مردم نهی » :دیفرمایمتمسخر  علامه ابن کثیر در تعریف (. 744ص
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مردم؛ چنانچه در حدیث صحیح از  کردن شخندینکرده است، تمسخر عبارت است از تحقیر و 

است که فرمودند: تکبر عبارت از رد کردن حق و نادیده گرفتن مردم است.  شدهتیروا صلى الله عليه وسلمپیامبر 

 ،1ج ،742)دمشقی،  است هاآن؛ حقیر شمردن مردم و خورد کردن النَّاسغَمْطُ منظور از 

 .(316ص

در ارتباط به  «آیه فوق به سه چیز اشاره دارد؛  تمسخر، لمز  و نبز»گوید: امام فخر رازی می

آن است که انسان به برادر خود با نگاه احترام و بزرگداشت ننگرد،  سُخریه»: فرمایدتمسخر می

های او را هم بر به او توجهی نکند و او را از جایگاهش پایین بیاورد؛ و در این حالت حتی عیب

بینی وقتی دشمنشان نزد آنان یاد اند: میاین همان است که برخی گفته و آوردزبان نمی

تر از آن است که به او توجه و کوچک حدّی نیست که نامش برده شودگویند: او در شود، میمی

رازی،  نیفخرالد) «را خوار نشمارید و آنان را کوچک میندارید تانفرمود: برادران  جل جلالهالله پس  .شود

  .(747ص  ،27ج ،7424

به معنی واقعی تحقیر دیگران است. از نظر دین مقدس اسلام هرکس دارای تمسخر 

و حیثیت دیگران بازی کرده موجب هتک  تیباشخصشخصیت و ارزش انسانی است؛ لذا نباید 

 حرمت شان گردیم.

 تمسخر از نظر قرآن کریم  و سنت نبوی

 مسخره قرارمورد  که یکسممکن است : »فرمایددر تفسیر آیه فوق  می اللهرحمهامام نسفی 

امور  ظاهربهزیرا مردم تنها  ؛بهتر باشد کندمسخره می که یکساز  جل جلاله نزد خداوند گیردمی

صفای دل و آنچه نزد خدا وزن دارد،  .دسترسی دارند و از اسرار درونی کسی آگاهی ندارند

کند کسی را که چشمش او را در حال  جرئتبنابراین کسی نباید ؛  هاستخلوص نیت

ممکن است  . دمسخره کن  بیند،تنگدستی، بیماری جسمانی یا ناتوانی در سخن گفتن می

او به نظر  برخلافاز کسی باشد که  باتقواترو  تراخلاقبا ضعف دارد،  ظاهربههمان کسی که 

ظلم  با نفس خوداو را محترم داشته، انسان  جل جلالهخداوند که یکسپس با تحقیر  . رسدمی

 .(364ص، 3ج ،7474)نسفی،  «کندمی

أنَّ »: چنین روایت کرده است عنهاللهیرض رهیابوهردر کتاب صحیح مسلم از امام مسلم 

، نیشابوری)«. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ یَحقْرَِ أَخاَهُ المُسْلمَِ»قَالَ:  و سلمعلیه  اللهیصل  اللهرسول
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برای بدیِ  :فرمودند صلى الله عليه وسلمشده است که رسول خدا  ابوهریره ترجمه: از .(7476ص ،4ج ،تابی

 بشمارد. برادر مسلمان خود را خوار و کوچک که است انسان همین بس

وعن ابن مسعودٍ  »است:  شدهتیرواحدیثی دیگری در کتاب صحیح مسلم با این عبارت 

لا یَدْخُلُ الجَنَّۀَ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ »قَالَ:  - و سلمعلیه  اللهیصلعن النبیّ   عنهاللهیرض

إنَّ اللهَ جَمِیلٌ »فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ یحُِبُّ أَنْ یَکوُنَ ثَوْبُهُ حسََناً، ونََعْلُهُ حَسَنۀً، فَقاَلَ: « مِنْ کِبْرٍ!

 ابنترجمه:  .(43ص  ،7تا: جی، بنیشابوری) «مْطُ النَّاسِیُحِبُّ الجَمَالَ، الکِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وغََ

کسی که در دلش  :است که فرمودند کرده روایت صلى الله عليه وسلمعنه از پیامبر اکرم اللهرضی مسعود

 دوستانسانمردی گفت: ای رسول خدا!  باشد، وارد بهشت نخواهد شد تکبّر ایذره یاندازهبه

زیباست و زیبایی را  جل جلالههمانا خداوند :فرمودندد. باش دارد لباسش زیبا باشد و کفشش نیکو

 .خوار شمردن مردم و ردّ کردن حقعبارت است از  تکبّردوست دارد؛ 

رضی الله عنه   وعن جُندب بن عبدِ الله»حدیثی دیگر در صحیح مسلم چنین صراحت دارد: 

عز  -قاَلَ رَجُلٌ: وَاللهِ لاَ یَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ، فَقاَلَ اللهُ »صلى الله علیه وسلم:  -قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ 

، ینیشابور)« وجل: مَنْ ذا الذَِّی یَتَأَلىَّ عَلَیَّ أَنْ لا أغْفِرَ لِفُلانٍ! فَإنیِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَاحْبَطْتُ عَمَلَکَ

 :عنه روایت شده است که گفتاللهرضی جُندب بن عبدالله ترجمه: از .(2423ص  4تا: جبی

پس خداوند  .مردی گفت: به خدا سوگند، خداوند فلانی را نخواهد آمرزید :فرمود صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

خورد که من کند و به نام من سوگند میمتعال فرمود: چه کسی است که بر من جرأت می

 .همانا من او را آمرزیدم و عمل تو را نابود ساختم نخواهم آمرزید؟فلانی را 

از  دیگران  تربزرگکنند که خود را منشأ تمسخر تکبر است، کسانی به این عمل اقدام می

رذایل اخلاقی هستند که، سبب به وجود آمدن نفرت و انزجار  ازجملهپندارند. تکبر و تمسخر می

 گردند.در بین مسلمانان می

 حکم تمسخر

 فرماید:می اللهرحمهابن کثیر  . تمسخر کردن یک مسلمان برای مسلمانان دیگر حرام است

قدر و منزلت  قرارگرفته)استهزاء( حرام است؛ زیرا بسا اوقات کسی که مورد توهین  این»

)دمشقی،  «است ترمحبوب جل جلالهدر نزد خداوند کنندهنیتوهنزد الله متعال داشته و از  یتربزرگ

 ا و السخرية ینهى الله تعالى عن» فرماید:تمسخر می حکمبهزحیلی راجع . (316ص، 1: ج7424
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الناس، والنهی یفید التحریم، فیا أیها المصدقون بالله ورسوله، لا یهزأ رجال من آخرین، حتقار

ت، خیرا من المستهزئ أو الساخر، ولا تهزأ نساء من نساء أخریا عنداللهفربما کان المهزوء به 

فلربما کانت المهزوء بها أفضل وأکرم عند الله من المستهزئۀ، ولا یطعن ولا یعب بعضکم بعضا 

ص  ،3: ج7422)زحیلی،  «بقول أو فعل أو إشارة، ولا تتداعوا بالألقاب التی یسوء الشخص سماعها

افاده  نجایااز تمسخر و تحقیر کردن مردم نهی کرده است. نهی در ترجمه: الله متعال  (2411

باور دارید! مردانی نباید دیگران  صلى الله عليه وسلمو پیامبر جل جلالهکند؛ پس ای کسانی که به الله تحریم را می

بهتر باشد.  جل جلالهرا استهزاء کند؛ زیرا ممکن است که تمسخر شونده از تمسخر کننده در نزد الله

نان از ز  جل جلالهنباید زنانی زنان دیگر را تمسخر کنند؛ زیرا ممکن است زنان مسخره شوند نزد الله

دیگری را طعن نزده با سخن، کردار و اشاره خود  یکسچیهباشند،  تربزرگبهتر و   مسخره کننده

از شنیدن  شدهخواندهنخوانید که شخص  یانامهرا  گریکدیقرار ندهد. همچنان  یجوبیعمورد 

 غمگین شود. هاآن

مسلمان گردد، ممنوع  یپارچگدین مقدس اسلام هر خصلتی را که منجر به عداوت و چند 

از همین  شودسبب تنفر در بین مسلمانان می کهییازآنجاقلمداد کرده است. پدیده تمسخر 

 .دین مقدس اسلام حرام و ممنوع استجهت در 

   لمزب: 

 شود.در ذیل به تعریف لمز، لمز از دیدگاه آیات و احادیث و بررسی حکم لمز  پرداخته می

 تعریف لمز

؛ لمز عبارت است از: «باللَّمْزُ: الاغتیاب وتتبّع المعا»اصفهانی در معنی لغوی لمز فرموده است: 

  جل جلالهالله: لَمَزَهُ یَلْمِزُهُ ویَلْمُزُهُ. شودیمدیگران؛ چنانچه گفته  یهابیعغیبت و جستجو کردن 

 هستند کسانی آنان میان در ترجمه: [67 :]التوبۀ  سجىوَمِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِی الصدَّقَاتِسمح:دیفرمایم

 تو به را یعدالتیب نسبت و) رندیگیم ایراد و کنندیم یجوئبیع تو از زکات تقسیم در که

  .دهندیم

داند، یعنی ذکر عیبی که گوینده آن را عیب می لَمْز»: ستلمز گفته ا در تعریف ابن عاشور

ی آشکار با سخن ناخوشایند همان مواجهه و این نسبت به کسی؛ رو و مستقیم در صورت روبه

 ادبی و دروغبی، باطل باشدو اگر  است؛ ادبی و تعدّیبی بازهم، حق باشداگر این سخن  .است
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لمز به معنی جستجوی عیوب دیگران است. هیچ  .(247ص  26ج ،7474)تونسی،  «خواهد بود

ین ما در عوض ابر پیامبران علیهم السلام بدون عیب نبوده است؛ بنا جزبهانسان در دنیا 

 جستجوی عیوب دیگران به فکر اصلاح خود باشیم.

 لمز  از منظر قرآن و حدیث

این است  «ولا تلمزوا أنفسکم»نظور از م»فرموده است:  ولا تلمزوا أنفسکمخازن در تفسیر آیه 

عیوب یکدیگر را بر رخ شان نکشید، عده از شما برخی دیگر را طعن نزند. هدف از ذکر انفس در 

نکنید؛ زیرا آنان مثل  ییجوبیعآیه برادران است، مقصد این است برادران مسلمان خود را 

کرده  ییجوبیعکند، گویا خود را  ییجوبیعا ر شخصی شخص دیگر کهیوقتاست،  خودتان

از عیب خالی نیست، زمانی که شخصی از کسی به بیان  یکسچیهاست که  شدهگفته. است

از عیب چین  ییجوبیعتا او نیز به  کندجانب مقابل را وادار می درواقعپردازد عیوب دیگری می

ولا تنابزوا »اقدام کند؛ پس گویا این شخص به اظهار عیوب خود پرداخته است. مقصد از 

 ،7476)خازن،  «که به آن نامگذای شده است بانامنید مگر ت که کسی نخوااین اس« بالألقاب

لَِ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ وسمحفرماید: در آیه دیگر می جل جلالههللا (.777ص، 4ج
[ ترجمه: ویل، 7همزه: ال] سجىََيلْ  لكُِ

مظهری در تفسیر  .زنطعنهبسیار  و جوبیعهلاکت، بدبختی و نابودی و عذاب باد! برای بسیار 

قال ابن عباس هم المشاءون بالنميمة المفرقون بين الَحبة الباغون للبراء العيب »فرماید: میاین آیه 

ومعناهما واحد وهو عياب وقال مقاتل الهمزة الذي يعيبك فى الوجه واللمزة الذي يعيبك فى 

ترجمه: ابن عباس گفته است: منظور همزه و لمزه   .(337ص، 74ج ،7472)مظهری، « الغيبة

سالم  یهاانسانکنند، در بین دوستان جدایی افگنده، برای می ینیچسخنست که کسانی ا

است. مقاتل گفته  جوبیعمعنای هردو واژه یکی است و آن بسیار  شدهگفتهگیرند. خرده می

کند و لمزه کسی است که پشت می ییجوبیعاست: همزه کسی است که روی بروی شخص 

 پردازد.دیگران می یریرادگیاو  ییجوبیعسر به 

عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ غَنمٍْ، يبَلْغُُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى »است:  شدهتیرواچنین  صلى الله عليه وسلمدر حدیث از پیامبر

اءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، إذِاَ رءُُوا، ذكُِرَ اللَّهُ، وَشِراَرُ عِبَادِ اللَّهِ  اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " خِياَرُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ  المَْشَّ

ترجمه: بهترین  .(627ص ،24ج ،7427)شیبانی، « العَْنتََ  المُْفَرِّقوُنَ بيَنَْ الْْحَِبَّةِ، البَْاغُونَ البْرُآَءَ 

خدا کسانی هستند که وقت دیده شوند، خدا به یاد آورده شود. بدترین بندگان خدا  بندگان
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را  گناهیب یهاانساندر بین دوستان جدایی افگنده  کنند،می ینیچسخنکسانی هستند که 

  اندازند.و هلاکت می یسختبه

یعنی اینکه انسان کسی  بالألقاب واتَنابُز : فتابن عباس گ»: فرمایدمیخازن در تفسیر تنابز 

یعنی نهی شده است که کسی را به  ؛اش که توبه کرده است، سرزنش کندگناهان گذشتهبه را 

یعنی اینکه انسان به  تنابز :است شده گفته و قرار دهد ییجوبیعاش مورد کارهای گذشته

گفته شده است: مردی که یهودی یا نصرانی   !دیگری بگوید: ای فاسق! یا ای منافق! یا ای کافر

و از این کار نهی  ا ای نصرانی! شد: ای یهودی! یمیبوده و سیس اسلام آورده است، به او گفته 

و برخی از   !و گفته شده است: یعنی به برادرت بگویی: ای سگ! یا ای خر! یا ای خوک .اندشده

شخص است یا او را تحقیر و  موردتنفرهمان القابی است که اند: مقصود از این القاب، علما گفته

 .(777ص ، 4ج ،7476)خازن،  «کندسرزنش می

با توجه به نصوص دین مقدس اسلام برای یک مسلمان مناسب نیست که از کسی رو در رو 

 گردد.کند؛ چون این خصلت سبب تحقیر و خورد شدن طرف مقابل می جوییعیبیا در غیاب 

 لمزحکم 

در عمده القاری شرح صحیح البخاری در ادامه بیان سبب نزول این  آیه از لمز  اللهرحمهعینی 

ربْ بِاللِّسَانِ وَمَعْنَاهُ: لََ تفَعلوُا مَا ( وَلََ تلمزوا أنفسكم)فرماید: نهی کرده می للمز الطعْن وَالضَّ

 .(722ص، 22ج ،تا، بی)عینی« تلمزون بِهِ لِْنَ من فعل مَا اسْتحق بِهِ اللمز فقد لمز نفَسه حَقِيقَة

و طعن زدن با زبان است؛ معنای آیه  ییجوبیعلمز عبارت از  سجىوَلاَ تلمزوا أنفسكمسمحترجمه: 

؛ زیرا وقتی کسی کنید ییجوبیعآن دیگران را  لهیوسبهانجام ندهید که این است که چیزی را 

 کرده است.  جوییعیبخود را  درواقعگردد  ییجوبیعچیزی را انجام دهد که به آن مستحق 

ریختاندن  ، بناءًباشدکردن از مسلمان بازی با آبروی وی می ییجوبیعلمز و  کهییازآنجا

عَنْ »است:  شدهتیرواآبروی مسلمان برای مسلمان دیگر حرام است؛ در حدیث شریف چنین 

كلُُّ المُْسْلمِِ عَلىَ المُْسْلمِِ حَراَمٌ مَالهُُ، وَعِرضُْهُ، »مَ: أبَِي هُرَيرْةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّ 

رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلمَِ  ترجمه: از  .(214ص، 4ج ،تا)سجستانی، بی «وَدَمُهُ حَسْبُ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

یک مسلمان برای  یزیچهمهگفت:  صلى الله عليه وسلمکه او فرمود: رسول اللهاست  روایت عنهاللهیرضابوهریره 

مسلمان دیگر حرام است؛ گرفتن مال، ریختن خون و ریختاندن آبروی  او، برای شخص مسلمان 
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 شر  کافی است که برادر مسلمان خود را تحقیر کند. قدرنیهم

جایز نیست؛ از همین جهت دین مقدس  وجه چیه به، ریختن آبروی مسلمان هتک حرمت

 گردد ممنوع قرار داده است.سبب تحقیر یک مسلمان می درواقعلمز را که 

 نبزج: 

 شود.در ذیل به تعریف نبز، نبز از دید آیات و احادیث و بیان حکم نبز پرداخته می

  تعریف نبز یا تنابز

 ها بخوانندیعنی اینکه مردم یکدیگر را به لقب تَنابُز»: ه استچنین فرمود محمد طاهر بن عاشور

 لقب زشت و ناپسندو آن همان  تح با( است)با ف نَبَزبردن  به کار( به معنای )با سکون با نَبْز و

هایی که در دوران و بیشتر لقب یا بَطّه« مانند اینکه به کسی بگویند: بینیِ شتر، قُرقور باشد؛می

 ،7474)تونسی، « آمدمی به شمار تحقیرآمیز( هاینبز )لقبجاهلیت رایج بود، از همین نوع 

 .(247ص ، 26ج

فرماید: ابن عاشور می ؛ باشدالقاب مکروه و بد می معمولاًمراد از القاب که نهی شده 

آن است  لقب و وَلا تنَابزَُوای ی جملهاست؛ به قرینه های ناپسندلقبدر آیه،  القابمقصود از »

دلالت کند، چه آن لقب را خودِ شخص برای خویش پذیرفته باشد و چه  پستی یا شرافتکه بر 

ص  26ج ،7474)تونسی،  «برای او ساخته و به او نسبت داده باشد لقب دهندهجو و عیبآن را 

شود که تنابز به معنی خواندن کسی به لقبی که سبب از نظریات علماء دانسته می .(244

 گردد.بد و مکروه اطلاق می یهالقببه  معمولاًرنجش وی گردد. این واژه 

 نبز از منظر قرآن و حدیث

وَيلْ  لكِلَُِ هُمَزَةٍ سمح عن قتادة .[7]همزه:  سجىوَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍسمحفرماید:در قرآن کریم می جل جلالهالله 
ص  24ج ،7424)طبری،  : فأکل لحوم الناس، وأما اللمزة: فالطعان علیهمالهمزة اما سجىلمَُزَةٍ 

-گفته است: همزه گوشت مردم را می ِِ هُمَزَةٍ لُمَزةٍَ( )ویَلٌْ لِکُلّترجمه: قتاده در تفسیر . (641

-در حدیث شریف می صلى الله عليه وسلمپیامبر  زند.کند( لمزه کسی است به مردم طعن میغیبت میخورد )

انِ، وَلََ الفَْاحِشِ »فرماید:  انِ، وَلََ اللَّعَّ ص  ،4ج ،7346)ترمذی،  «، وَلََ البْذَِيءِ ليَْسَ المُْؤْمِنُ بِالطَّعَّ

 وریپمبارک نیست. ایحیبو  ناسزاگو، نفرین گر و جوبیعترجمه: مسلمان کامل بسیار  .(364

)در جستجوی عیب دیگران(  مؤمن کامل بسیار طعن زننده»نویسد: در شرح این حدیث می



   17 ش علوم اجتماعیتحقیقی غور، بخ -مجلۀ علمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7444 خزان و زمستان ،2شماره  ،دومسال  ،غور پوهنتون تحقیقی  -مجله علمی

؛ علت اختیار صیغه طعان و لعان که صیغه مبالغه کندینمنیست، همچنان دیگران را زیاد لعنت 

است این است که مؤمن کامل هم از طعن و لعن کردن کم خالی نیست؛ همچنان مسلمان 

 دیگویمنیز مسلمان کامل بذی: قاری  و نیست ناسزاگوو  ییناسزاکامل فاحش: انجام دهنده 

مشکات آمده  رهمزه؛  چنانچه د آن از بعدبذی به فتح با و کسر ذال  تشدید یا و یا سکون یا و 

وری، پ)مبارک« اندگفتهاست به معنی کسی است که حیا نداشته باشد، چنانچه بعضی شارحین 

عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ عُمَرَ رضَِيَ اللَّهُ عَنهُْمَا: »در حدیث چنین فرمودند:  صلى الله عليه وسلمپیامبر. (46ص ،6ج ،تایب

أيَُّمَا رجَُلٍ قاَلَ لِْخَِيهِ ياَ كَافِرُ، فقََدْ باَءَ بِهَا »ليَهِْ وَسَلَّمَ قاَلَ: أنََّ رسَُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَ 

است که  شدهتیروابن عمر رضی الله  عبداللهترجمه: از . (26ص، 7ج ،7422)بخاری، «أحََدُهُمَا

؛ گرددیبازمفرمودند: هر مردی که برای برادر خود یا کافر گوید، کفر به یکی از ایشان  صلى الله عليه وسلمپیامبر 

 برو اگر مخاطب کافر نبود؛ پس به خود گوینده  گرددیم براگر مخاطب کافر بود، به مخاطب 

رذایل اخلاقی بوده سبب به وجود آمدن کینه و نفرت در بین مسلمانان   ازجملهتنابز  .گرددیم

از  یریگانتقام درصدد رشدهیتحقگردد که مخاطب در بین مردم گردد. این عمل موجب میمی

 .دیبرآگوینده 

 حکم نبز

 یاگانهسهکسی از صفات » گوید:سخریه، لمز و نبر می حکمبهزحیلی در تفسیر آیه فوق راجع 

ستمگران در نفس خود و  ازجملهنهی کرده است توبه نکند،  او  جل جلالهتمسخر، لمز و نبز( که خدا)

زحیلی، « نعمت( و ظلم استکفر کفر )دیگران است؛ زیرا مداومت کردن بر چیزی که نهی شده 

عَنْ عَبدِْ اللهِ بنِْ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ »در حدیث شریف چنین آمده است: . (2411ص  3ج ،7422

. (77ص، 7ج ،تا، بینیشابوری) «سِبَابُ المُْسْلمِِ فُسُوقٌ وَقِتاَلهُُ كفُْرٌ »رسَُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

فرمودند: دشنام دادن مسلمان  صلى الله عليه وسلمحضرت است که آن شدهتیرواابن مسعود  للهعبداترجمه: از 

دشنام »فرماید: عینی در شرح این حدیث می فسق است و جنگ کردن با مسلمان کفر است.

یا خصومت و  قتاًیحقاست. جنگ کردن با مسلمان  جل جلالهدادن مسلمان فسوق: خروج از طاعت الله 

نزاع کردن با او کفر است؛ مراد از کفر ناسیاسی حقوق مسلمانان است، یا در صورت حلال 

باشد. این رذیله از دید مذموم اخلاقی می یهاخصلت ازجملهتنابز  .«دانستن کفری واقعی است

 شود.دین مقدس اسلام حرام بوده موجب فسق گوینده می
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 همناقش

با القاب بد،  گرانیکردن د ادیو  ییجوبیعتمسخر،  دهد کهمی حاضر نشان قیتحق یهاافتهی

. گرددیمنظم اجتماع و وحدت مسلمانان  یفروپاشبوده؛ بلکه سبب  یاخلاق لیرذا ازجمله تنهانه

 یامدهاینبوده، بلکه پ یفرد یاخلاق لیرفتارها صرفاً رذا نیآن است که ا انگریب هاافتهی نیا

سبب ایجاد نفرت، کدورت و چند  یهاخصلت؛ زیرا انجام چنین دارند یاگسترده یاجتماع

 قاتیتحق یهاافتهی ی،نبو ثیبا احاد تحقیق نیا جینتا نیهمچن گردد.در اجتماع می یپارچگ

شور، فخر همچون: ابن عا میمفسران قرآن کر دگاهید ،اسلام یمعاصر در حوزه اخلاق اجتماع

الزحیلی، ابن کثیر و امام قرطبی؛ همسویی کامل دارد.  و هبهکتور درازی، ابن جریر طبری، 

 نیادیاصل بن کیو القاب زشت،  ییجوبیکه منع تمسخر، ع دهدینشان م جی، نتادرمجموع

 است. یدر جامعه اسلام یو اجتماع یاز انحطاط اخلاق یریشگیپ یبرا

 گیرینتیجه

تی، سیاسی و اقتصادی دارای مباحث مهم اخلاقی بوده، یک قرآن کریم در کنار مباحث عقید

آیه یازدهم سوره حجرات دارای است؛  افتهیاختصاصبخش بزرگی این کتاب به این موضوع 

زشت  یهانام باو یاد کردن دیگران  یجوبیع، تمسخراز  یخوددار معاشرتی؛ چون: یهاامیپ

فوق نهی کرده است. از دید  یهاخصلتبا نزول این آیه مسلمانان از ارتکاب  جل جلالهاست. الله

صدمه در  واردکردنممنوع قلمداد شدند؛ چون سبب  هاخصلتدانشمندان اسلامی نیز این 

گردند. دین مقدس اسلام به احترام کردن به دیگران دستور داده روابط اجتماعی مسلمانان می

 ت و شخصیت ذاتی است و ما نباید دیگران را هتک حرمت کنیماست؛ زیرا هرکس دارای کرام

و از جانب دیگر احترام قایل شدن به دیگران موجب تقویه اتحاد، همدلی در بین مسلمانان 

گردد. شریعت اسلام خواهان تقویه روابط اجتماعی بین مسلمانان است؛ لذا هر چیزی که می

ممنوع  جهیدرنتسبب ضعیف شدن این روابط شود از دید این دین عمل ناجایز محسوب شده و 

 .داد شده استقلم
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